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 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت سیزدھم)
کوهسنگی و اسرار شگفت انگیز آن(بخش دوم و پایانی)

مرضیه ترابی 

 در قسمت قبل شروع کردیم درباره کوهسنگی صحبت کردن؛

آشنا و محبوب در جنوب شهر مشهد که شاید  تفرجگاهی نام 

خیلی ها اصلا درباره تاریخچه آن چیزی ندانند. گفتیم که این 

مکان، محل نخستین کوه خواری ثبت شده تاریخ مشهد است و طی 

جنگ جهانی اول، محل زد و خورد نیروهای حکومتی و اشراری بوده 

که امنیت شهر را مختل می کردند. قبل از اینکه بخواهم وارد بحث 

اصلی شوم و یکی دو مورد دیگر از ویژگی های تاریخی کوهسنگی 

را بگویم، بد نیست به یک باور عمومی درباره این کوه اشاره کنم.

قدیمی ها معتقدند که این کوه محل اتُراق کاروان امام رضا(ع)،

هنگام عزیمت آن حضرت از مدینه به مرو بوده است و امام(ع)،

هنگامی که به این کوه رسید، فرمود تا از سنگ آن دیزی درست 

کنند و در آن غذا بپزند. باور خیلی ها چنین است که این روایت 

تاریخی باعث شده صنعت تولید دیزی سنگی در مشهد رواج یابد 

و البته سنگ های کوهسنگی اعتبار ویژه ای برای تولید این نوع از 

ظروف پیدا کنند. اما واقعیت آن است که ما حتی درباره اقامت امام 

رضا(ع) در کنار کوهسنگی، گزارش مستندی نداریم، چه برسد به 

روایت سفارش آن حضرت درباره ساخت دیزی هایی که به «هَرکاره»

یا به قول مشهدی ها «هَرکِرهِ» مشهورند با سنگ های کوهسنگی.

اگر نگاهی به گزارش های متون تاریخی و جغرافیایی قرن سوم 

و چهارم بیندازیم، می بینیم که نوغان و روستاهای حوالی آن، از 

دیرباز و شاید پیش از شهادت امام رضا(ع) به ساختن دیزی های 

سنگی شهرت داشته اند. در هیچ کدام از آن منابع، حرف و حدیثی 

از قصه سفارش ثامن الحجج(ع) در میان نیست و به نظر می رسد 

این داستانی عُرفی باشد که اهالی منطقه، برای رونق بازرگانی 

خود ساخته اند و قدمت آن هم به احتمال زیاد، از دوره صفویه 

فراتر نمی رود. این مقدمه را عرض کردم تا بحثمان درباره تاریخچه 

کوهسنگی کامل تر و دقیق تر باشد. یادمان بماند که خیلی از 

گزارش های ظاهرا تاریخی که در میان مردم رواج دارد، بدون 

استناد و پیشینه درخوری است و باید آن ها را در چارچوب حکایات 

و روایات بومی و فولکلوریک پذیرفت و نه بیشتر. بگذریم؛ حالا 

برویم سراغ ادامه تاریخ شگفت انگیز کوهسنگی.

آغاز سلطنت شاه عباس یکم

احتمالا خیلی ها نمی دانند که کوهسنگی، محل برگزاری مراسم 

تاج گذاری شاه عباس یکم در نهُُم مهر سال ۹۶۷ خورشیدی است.

البته در آن زمان فرمانروای صفوی سن و سالی نداشت و حدودا 

۱۷ ساله بود. مرشدقلی خان استاجلو که سِمَت للَگِی شاه عباس را 

برعهده داشت، با سوءاستفاده از ناتوانی سلطان محمد خدابنده،

فرمانروای صفوی و پدر شاه عباس، تصمیم گرفت او را به حکومت 

برساند و خودش، به عنوان نایب الحکومه، به همه کاره ایران تبدیل 

شود. مراسم تاج گذاری، عصر روز دهم ذی القعده، یعنی در شب 

ولادت امام رضا(ع) برگزار شد. اینکه محل برگزاری مراسم کجای 

کوهسنگی بوده است، دقیقا معلوم نیست. برخی معتقدند که 

مراسم را بالای یکی از قله های کوهسنگی برگزار کردند و بعضی 

دیگر بر این باورند که مراسم، در دامنه کوه برگزار شده است. به 

هر حال، مرشدقلی خان استاجلو، بعد از این مراسم به عنوان 

«وکیل دیوان عالی» منصوب می شود. مسئولیتی که به وی اجازه 

دخالت در همه امور را می داد. اما شاه عباس هم در برابر للَهِ 

قلی خان  خود خیلی دست بسته عمل نکرد. بعد از قتل علی 

شاملو، یکی از نزدیکان شاه عباس، به دست مرشدقلی خان،

فرمانروای جوان صفوی تصمیم به حذف فیزیکی للَهِ خود گرفت.

هم زمان، مرشدقلی خان هم که شاه عباس را آدم سربه راه و حرف 

گوش کنی نمی دید، مصمم شد که او را حذف کند و حکومت را به 

ابوطالب میرزا، شاهزاده دیگر صفوی بسپارد. اما شاه عباس که پی 

به این نقشه برده بود، پیش دستی کرد و با همکاری «امََت بیگ»،

«کوشک اوغلی استاجلو» و «حسن بیگ چاوشلو» که همگی از 

دشمنان مرشدقلی خان بودند، او را در نزدیکی بسطام به قتل رساند 

و به این ترتیب، دوران فرمانروایی مستقل شاه عباس شروع شد.

اسرار خودکشی محمدحسین جهانبانی

کسانی که در بازدید از کوهسنگی مشهد، از پلکان زیبای آن که به قله 

منتهی می شود، صعود کرده اند، احتمالا سنگ قبری قدیمی را در 

حاشیه گذرگاه دیده اند. سنگ قبری به تاریخ «هفتم سرطان»(هفتم 

تیر ) سال ۱۳۰۲ خورشیدی که متعلق به «رئیس ارکان حرب لشکر 

شرق» (فرمانده ستاد) است؛ سرهنگی به نام «محمدحسین میرزای 

جهانبانی» که دلیل فوت وی، خودکشی(انتحار) ذکر شده. برخی 

اشتباه گمان می کنند این محمدحسین جهانبانی، همان  به 

نظامی معروف کودتای ۲۸ مرداد است که با زاهدی در سرنگونی 

حکومت مصدق همکاری کرد و با دربار پهلوی، ارتباط نزدیکی 

داشت و به ریاست شهربانی کل کشور رسید درحالی که چنین 

نیست. جهانبانی مدفون در کوهسنگی در سال ۱۳۰۲ و در دوره 

قاجار درگذشته است و جهانبانی وابسته به دربار در سال ۱۳۳۳

خورشیدی. اطلاعات ما درباره محمدحسین جهانبانی محدود 

است. البته شاید بعد از این، اسناد بیشتری به دست بیاید تا هم 

از سوابق او بیشتر بدانیم و هم علت خودکشی وی را بشناسیم.

درباره انتحار مرحوم جهانبانی، یک روایت معروف، اما نه چندان 

معتبر وجود دارد. می گویند که زمان خودکشی وی، مدت کوتاهی 

پس از اعلام نتیجه آزمون اعزام نظامیان به اروپا برای ادامه تحصیل 

بوده است. آزمونی که نتیجه آن ۱۳ خرداد ۱۳۰۲ اعلام شد. احتمال 

دارد که انتحار محمدحسین میرزای جهانبانی ۳۲ ساله، به دلیل 

موفق نشدن در این آزمون بوده باشد. اما به دلایلی، احتمال وقوع 

چنین اتفاقی زیاد نیست. چون بعید به نظر می رسد جوانی ۳۲

ساله که فرماندهی لشکر خراسان را برعهده داشت و در آن سن 

کم، به درجه سرهنگی رسیده بود، چنان بی استعداد باشد که در 

آزمون اعزام رد شود و از طرفی، با چنین ظرفیت هوشی و توانمندی 

نظامی، بعید است کسی مانند جهانبانی، حتی با قبول نشدن در 

آزمون اعزام، دست به خودکشی زده باشد. پس علت این انتحار 

چیست؟ برای فهم این قضیه، نیازمند اسناد و منابع دقیق هستیم 

و آنچه عرض می کنم، صرفا جنبه احتمال دارد. زمان خودکشی 

جهانبانی، مصادف با قدرت گرفتن رضاخان سردارسپه در تهران 

است. او بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، وزیر جنگ شد و تا 

رسیدن به نخست وزیری، در این مقام ماند. مشهور است که رضاخان 

میانه خوبی با ژاندارمری نداشت این البته مربوط به سابقه روابط 

تیره میان ژاندارم ها و قزاق ها بود. می دانیم که رضاخان، بعدها 

سرتیپ خزائی را که از نیروهای قزاق و مورد اعتماد خودش بود،

به فرماندهی لشکر شرق، یعنی لشکر خراسان منصوب کرد. این 

رویکرد، البته با تحقیر افسرانی تحصیل کرده مانند محمدحسین 

جهانبانی همراه بود و آن ها، عملا شرافت نظامی خود را بر باد 

رفته می دیدند. بعید نیست که ریشه انتحار محمدحسین میرزا،

توهین به شرافت نظامی اش باشد، رفتاری که قبل از او هم سابقه 

داشت. مثلا کلنل فضل ا...خان، افسر زبده و وطن پرست ژاندامری،

بعد از امضای قرارداد ۱۹۱۹ که در حکم مستعمره شدن ایران و 

تسلط انگلیس بر کشور ما بود، دست به انتحار زد. البته در این 

میان، می شود ماجرای خودکشی را پیچیده نکرد و آن را حاصل 

یک شکست عشقی یا بیماری روحی دانست. ا... اعلم.

مَشهَدیّات

حسن احمدی فر

 در میانه قرن نهم هجری، دو شاعر در دو سوی وطن، قدم به صحن و سرای 

شعر می گذارند که شیوه ای متفاوت را برای شاعری برمی گزینند. این دو،

احتمالا بی آنکه از کار یکدیگر خبر داشته باشند، به جای آنکه به سنت کهن 

ادب ایران زمین وفادار بمانند و از گیسوی بلند و ابروی کمند و موی میان و 

«اطعمه» و «اشربه» را دستمایه شعر و شاعری قرار داده اند. میم دهان بگویند،

«بسُحَق اطعمه» (ابو اسحاق حلاج) که در شهر سعدی و حافظ دیده به دیدار 

جهان باز کرده، این شانس را می یابد تا در طرز تازه شاعری اش، اسم و رسمی 

فراهم بیاورد و دفتر و دیوانی به یادگار بگذارد تا آنجا که او را سرآمد اطعمه سرایان 

بدانند و مقاله ها درباره اش بنویسند.

«صوفی محمد هروی» اما در این سوی وطن، در شرق شعر و عرفان، در هرات،

آوازه چندانی نمی یابد. از او تنها نامی به جا مانده و دیوانی. نه کسی در تذکره ای 

یادی از او کرده و نه دیوانش آن قدرها مقبول طبع نسخه نویس ها واقع شده است.

هیچ اطلاعی از زندگی او و روز و روزگارش در دست نیست به جز آنچه در پنجره 

شعرش پیداست. روز جهانی غذا سببی شد تااز او بگوییم.

نسخه ای یادگار قرن نهم 

«از دیــوان صوفی تنها یک نسخه باقی مانده که 

تاریخ نگارش آن سال ۸۷۸ هجری قمری و به خط 

«یعقوب بن اسحاق اسمعیلی قهستانی» است و به 

شماره ۱۴۵۰ در کتابخانه مجلس سنا موجود است.»

این عمده اطلاعی است که از روز و روزگار صوفی 

محمد در دست است که در مقدمه «دفتر اشعار صوفی 

محمد هروی» آمده؛ کتابی که به همت استاد مرحوم 

«ایرج افشار سیستانی» چاپ شده است.

به استناد همان مقدمه می دانیم که صوفی در عهد 

«سلطان حسین بایقرا» می زیسته است. در سایه 

حکمرانی «امیرعلیشیرنوایی»

نهم  تــی، شاعر سده  «مــولانــا صوفی محمد هــرا

هجری است که در عهد سلطان بایقرا(۹۱۱-۸۴۲

هجری قمری) در هرات می زیسته است. در این دفتر،

مجموعه ای از غزلیات، قصاید، ترجیع بند، مقطعات،

رباعیات و... گردآوری شده است. مضامین شعرها 

درباره غذاها و ابزار آشپزخانه است... در این دفتر 

افزون بر شعر، بخش هایی نیز به نثر درباره موضوع یاد 

شده اختصاص دارد. دیوان حاضر شامل دوگونه شعر 

است؛ اشعار معمولی و دیوان اطعمه... نظر شاعر در 

سرودن غزلیات نقیضه پردازی اطعمه ای به غزل های 

شاعران پیش از خود بوده است.»

یعنی صوفی محمد غزل های شاعران مشهور را 

انتخاب می کرده و غزلی در همان وزن و ردیف و 

قافیه می گفته است.

در آیینه دیوان اطعمه صوفی محمد، می شود تصویری 

از فرهنگ غذایی شرق ایران زمین را در بیش از پانصد 

سال پیش دید.آنچه در ادامه می خوانید (البته اگر 

حوصله کنید و بخوانید) شرح اطعمه ای است که 

در یکی از همین غزل های غذایی آمده است. برای 

نمونه،حضرت حافظ، غزلی دارد با این مطلع که:

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

صوفی محمد هروی در جواب او سروده است که:

دارم امروز تمنا، طبق بغرایی

برسان بار خدایا به کرم از جایی

سر به کونیِن فرو ناورَمَ از عیش و نشاط

گر فتِد در کف من کاسه گندم وایی

نقد جان می دهم از بهر کبابِ ته نان

ره بازار بگو تا بکنم سودایی

نشوی غافل از احوال دل من زنهار

هر گه از بهر تصدق، بپزی حلوایی

حاصل از عمر همین است غنیمت داری

هر گه ای خواجه ترا دست دهد گیپایی

این هوس دارم و یابم مگر این، در جنت

کاسه شیربرنج و طبق خرمایی

در تمنای رخ قلیه برنج این ساعت

همچو «صوفی» نبود در دو جهان شیدایی

دارم امروز تمنا، طبق بغرایی

«بغرا» اولین غذایی است که در غزل صوفی، به آن 

اشاره شده است. فرهنگ نویس ها «بغُْرا، یا بقرا، را از 

خوراک های کهن ایرانی که از رشته، گلوله یا تکه های 

مربع شکل خمیر، به همراه خورش تهیه می شود.»

یاد کرده اند.

در «دانشنامه فرهنگ مرم ایران» این هم آمده است که 

«تهیه بغرا را برای نخستین بار به بغراخان از خوانین 

ترکستان در سده ۴ و ۵ قمری ۱۰ و ۱۱ میلادی 

نسبت داده اند. در گذشته این خوراک را بغراخانی 

می نامیدند، اما به مرور لفظ خانی از آن حذف و به 

بغرا معروف شد.»

محمدحسین عقیلی علوی  ه « ینکه به گــوا نیز ا

خراسانی» پزشک نامدار سده دوازدهم هجری و مؤلف 

کتاب مخزن الادویه «برخی بغرا را اصلا خوراک مردم 

خراسان دانسته اند.»

اما آن هایی که در شرق خراسان در محدوده تربت 

جام و تایباد و خواف و سرخس و صالح آباد و فریمان 

زیسته اند می دانند که «بغرا» نام کتاب است درباره 

آشی کهن که در قدیم با گوشت، و این سال ها و 

سده ها بی گوشت فراهم می آید؛ آشی خراسانی به 

نام «خَلووکَ»

آش خلووک هم مثل آش «لخشک» (دیگر آش 

خراسانی) رشته ندارد و به جای آن، تکه های خمیر 

است که به آش، طعم می دهد. آش خلووک، درواقع 

تکه های خمیری است که در آب (قدیم آبِ گوشت) 

جوشیده و به آن سیر و کشک فراوان اضافه شده است.

گر فِتد در کف من کاسه گندم وایی

«گندم وا» هم که در بیت دوم غزل غذایی صوفی محمد 

آمده، غذایی است بازمانده از عهد کهن. می دانیم 

که در ایران زمین و خراسان زمین، عمده غذاها بنا 

بر سنتی آیینی، یا از بلغور گندم فراهم می آمده اند 

یا از آرد گندم. دسته اول «شله»ها هستند و دسته 

دوم «آش»ها و «اشکنه»ها. این هر دو دسته در متون 

فارسی عموما، با پسوند «با» (که «وا» هم صورت دیگر 

آن است) شناخته می شوند. از این منظر پس «گندم وا»

همان «آش گندم» است که بی شباهت به شله مشهدی 

هم نیست.

«کباب ته نان» همان «نان و کباب» متداول امروزی 

است؛ با این توضیح که ترکیب «کباب ته نان»(کبابی 

که زیر آن نان قرار دارد) از منظر ساخت جمله احتمالا 

مشابه «پلوی ته چین» است؛ یعنی پلویی که مخلفاتش،

ته آن چیده شده است. درباره نحوه پخت کباب در آن 

روز و روزگار هم اگرچه نمی توان از سر دقت، چیزی 

گفت اما به نظر می رسد آنچه در روزگار صوفی محمد،

کباب گفته می شده، بی شباهت به کباب های امروزی 

نبوده و گوشت سرخ شده بر آتش معمولا با عنوان 

«بریان» نام برده می شده و این هر دو با نان(عمدتا «نان 

تنُکُ» که همان نان لواش امروزی باشد) صرف می شده 

است.نیز اینکه در روزگار او، کباب احتمالا عذای 

خانگی نبوده و عمدتا در بازار عرضه می شده است.

هر گه از بهر تصدق، بپزی حلوایی

حلواها، به ویژه در خراسان زمین فصلی بلند در 

مقوله خوراکی ها هستند. حلواها در آن روزگارها هم 

عموما از آرد گندم فراهم می آمده اند و از آنجایی که 

گندم، در فرهنگ کهن ایران زمین مقدس بوده است،

حلواها هم در مراسم آیینی پخت می شده اند و جلوه 

آیینی داشته اند. اینکه امروزه روز هم حلوا در آیین 

سوگ، نقش پررنگی دارد، بازمانده همان باور است.

بماند که حلوایی هم هست که مشخصا کارکرد آیینی 

دارد، مثل «سمنو» که در «نوروز» در موعد باززایی 

طبیعت، طبخ می شود.

این نکته را نیز می شود افزود که حلواها، با همه 

تعریف هایی که از حلاوتشان در ادب فارسی شده، تا 

همین سده معاصر با روغن حیوانی فراهم می آمده اند 

و از این منظر احتمالا با ذایقه امروزی ما چندان 

جور نبوده اند.

هر گه ای خواجه ترا دست دهد گیپایی

«گیپا» خوراکی است که صوفی، در بیت پنجم به 

«گیپا» هنوز هم در بخش های  آن اشاره کرده است.

وسیعی از ایران زمین خوراکی محبوبی است. گیپا،

نام عمومی غذاهایی است که در شکمبه گوسفند 

«کله گیپا» از کرمان تا  پخت می شده اند و می شوند.

لرستان، طرفداران فراوان دارد اما یزدی ها، پیش تر 

از دیگران این خوراکی کهن را به نام خودشان، ثبت 

ملی کرده اند.

گیپا را می شود «دلمه شکمبه» هم دانست. کله 

طــرف داران این غذا، مواد دلمه را که شامل برنج 

نیم پخت و گوشت و لپه و... اســت، در تکه های 

شکمبه می ریزند و مثل «همیان» های قدیمی (همان 

کیسه های کوچک سکه) بالای آن را جمع کرده و 

نخ پیچ می کنند یا درز آن را با نخ و سوزن می دوزند 

و می گذارند مثل سیراب و شیردان یا مثل کله پاچه،

«گیپا»ی روزگار صوفی محمد هم  بجوشد و بپزد.

خوراکی است از همین دست، به ویژه در بسیار از 

موارد همراه «کلهّ» آمده است.

کاسه شیربرنج و طبق خرمایی

می شود حدس زد که «شیربرنج» هم در خراسان زمین،

از همان روزگار صوفی محمد تا امروز، غذای رایجی 

است. به ویژه همراهی «طبق خرما» با «شیربرنج» توجه 

به مزاج شناسی و سردی و گرمی خوراکی ها را نشان 

می دهد. شیربرنج طبعی سرد دارد، پس باید همراه 

یک خوراکی گرم صرف شود. چنانکه امروزه روز هم مثلا 

اهالی جنوب، خوراک ماهی را همراه خرما می خورند...

«دیگچه» را هم می شود شکل دیگری از همین شیربرنج 

دانست. دیگچه هم در مشهد و هم در هرات، غذایی 

است که به صورت نذری پخته می شود.

غلام حلقه به گوشان نان فروش

«قلیه برنج» یعنی برنج همراه با تکه های گوشت؛ چیزی 

مشابه «چلوگوشت» ها یا «استامبولی»های امروزی.

شاید «قابلی پلو» هم بازمانده همین «قلیه برنج» باشد.

چنان که می دانیم قابلی پلو در آن جغرافیا و در میان 

آن مردم، غذای رایج و پرطرف داری است.در این میان 

نکته مهم آنکه صوفی محمد، نه تنها در این غزل که 

در همان «دیوان اطعمه»اش، نامی از «پلو» یا «چلو»

نمی برد. می شود حدس زد که این دو کلمه ترکی 

(«پلو» یا «پلاو» یا «پلا» به معنی برنجی که همراه ماده 

غذایی دیگری مثل لوبیا، سبزی یا... پخت می شود 

و «چلو» یا «چلاو» یا «چلا» به معنی برنجی است که 

به تنهایی آبکش شده و پخت می شود) نه از شرق و 

از رهگذر هجوم ترکان سلجوقی و غزنوی و... بلکه 

احتمالا از شمال غرب در روزگار صفویه و یا قاجار به 

فرهنگ غذایی ما راه پیدا کرده اند.

این ارزیابی شتاب زده را با غزلی دیگر از دیوان اطعمه 

صوفی محمد هروی به پایان می برم که در جواب این 

مطلع حضرت حافظ سروده است:

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم گل و نسرین و ناز و نوش آمد

صوفی محمد هروی می گوید:

چو دیگ قلیه برنجم سحر به جوش آمد

دل رمیده من ساعتی به هوش آمد

ز شوق نان تنُکُ بین که مرغ بریان باز

به روی آتش سوزنده در خروش آمد

مرا ز دختر گیپا تعجبی است به دل

که با وجود دل پرُ چرا خموش آمد

به پنج اشکنه قانع شو و غنیمت دار

ز دیگ کلهّ مرا دوش این به گوش آمد

رسید نان تنک، مژده بخش بریان را

که ناامید نباشی که سترپوش آمد

ز یمن دولت میمون مطبخی بوده است

که خوان اطعمه دوشینه ام به دوش آمد

دل شکسته «صوفی» ز اشتیاق طعام

غلام حلقه به گوشان نان فروش آمد

از بھر کباب ته نان... نقد جان می دھم 
دیوان اطعمه «صوفی محمد هروی» پر از خوراکی هایی است که ۵۰۰سال پیش در خراسان پخت می شده اند

فوتو
مشهد

نخستین تلاش برای 

سسه  مؤ تــشــکــیــل 

خیریه امدادی تحت 

ــت در  حــمایــت دولـ

ایران معاصر را سال 

ی  رشید خو  ۱ ۳۰۱

مدیر بهداری وقت 

خراسان آن زمان کلید 

زد. دکــتر امیرخان 

اعلم در آن سال و با 

استفاده از شرایط پیش آمده پس از 

زلزله ویرانگر بجنورد، نزد احمدشاه 

قاجار رفت و از او خواست تا کاری 

که سال های سال قبل جد بزرگش 

یعنی ناصرالدین شاه آغاز کرده ولی 

تا آن سال نیمه تمام مانده بوده را به 

پایان رساند. این کار یعنی ایجاد 

یک مؤسسه خیریه امدادی دولتی 

برای سامان دهی کمک های داخلی 

و خارجی ارسال شده برای ارائه به 

آسیب دیدگان حوادث طبیعی.آخرین 

شاه قاجار هم پس از مطالعه متن 

ترجمه شده درباره مقررات وضع شده 

از سوی صلیب سرخ جهانی برای 

جمعیت های مستقل هرکشور که خود 

امیراعلم آن را تهیه کرده بود، با  این 

درخواست موافقت کرد و دستور تهیه 

به  نظام نامه اساسی جمعیتی مشا

برای کشور را داد. این اساسنامه در 

۱۰ فصل و ۶۰ ماده تهیه شده و در 

اسفند ۱۳۰۱ شمسی محمدحسن 

میرزای قاجار ولیعهد وقت که در 

مقدمه اساسنامه، ریاست افتخاری 

جمعیت را داشت، آن را امضا کرد.

در همین اساسنامه بود که با اشاره 

به اینکه صلیب نشانی مسیحی است 

از شیر و خورشید که نشان ملی وقت 

ایران بود به عنوان نماد این جمعیت 

تازه تأسیس نام برده شد اما برای 

همراهی با جمعیت جهانی رنگ آن 

سرخ تعیین شد.

با این همه، بر اســاس آنچه دکتر 

امیراعلم در خاطراتش عدم همراهی 

شاه و ولیعهد با وجود موافقت با ایجاد 

جمعیت شیر و خورشید سرخ برای 

ین  فتتاحیه ا شرکــت در نشست ا

جمعیت بیان کرده، نخستین جلسه 

رسمی کمیته مرکزی جمعیت چندماه 

ــرداد ســال ۱۳۰۲ بعد یعنی در م

تشکیل گردید. پس از آن هم به مرور 

مقدمات تشکیل شعب ایالتی وقت 

این تشکل آغاز شد و به دلیل اینکه 

هنوز دکتر امیراعلم مدیر بهداری 

خراسان بود، نخستین شعبه از این 

نهاد خیریه پس از تهران در مشهد 

در روز ۲۴ مهر ۱۳۰۲ افتتاح شد. امری 

که نشریات آن زمان از آن به عنوان 

رخدادی مهم یاد کردند. البته شرایط 

خاص کشور در سال های نخست 

قرن چهارده هجری باعث شد تا 

فعالیت های این جمعیت چند سالی 

در حد همین افتتاح شعبه تهران و 

مشهد و چند شهر دیگر باقی بماند 

تا اینکه در سال ۱۳۰۶خورشیدی 

جلسه هیئت مرکزی جمعیت تشکیل 

و به ترتیب حسن مستوفی الممالک،

سیاستمدار مشهور وقت به عنوان 

رئیس و امیراعلم به عنوان نایب رئیس 

اول جمعیت انتخاب شدند. نخستین 

کار بزرگ امدادی این جمعیت هم دو 

سال بعد یعنی در سال۱۳۰۸ و پس 

از وقوع زلزله در شهرهای شیروان و 

تربت حیدریه خراسان اجرایی شد.

بر اساس اسناد باقی مانده از آن 

دوران در جریان این وقایع جمعیت 

شیر و خورشید سرخ خراسان ضمن 

ــزام پزشک و پرستار و دارو به  اع

مناطق زلزله زده، تلاش هایی را هم 

برای رساندن غذا و پوشاک به مردم 

آسیب زده انجام داد. ناگفته نماند 

که درست در همین سال بود که در 

جریان کنفرانس مهم دیپلمات های 

جهان در شهر ژنو برای جلوگیری 

از آنچه «فجایع جنگ» می نامیدند،

نشان شیر و خورشید سرخ به عنوان 

نشان ویژه ایران در کنار نشان های 

هلال احمر و صلیب سرخ به عنوان 

نشان امدادی و دارای مصونیت در 

میادین نبرد به رسمیت شناخته شد.

بد نیست این را هم بدانید که با توجه 

به نگاه ویژه امیراعلم که سال ها در 

هیئت رئیسه شیر و خورشید سرخ 

ایران بود به خراسان، مشهد پس از 

تهران دومین نقطه از ایران بود که 

جمعیت شیر و خورشید آن دارای 

ساختمانی مستقل  شد. ساختمانی 

که با وجود یک بار آتش سوزی هنوز 

جزو بناهای شاخص خیابان ارگ 

قدیم و امام خمینی(ره) کنونی مشهد 

محسوب می شود و با توجه به تغییر نام 

جمعیت در سال های ابتدایی پس از 

انقلاب اکنون به نام ساختمان هلال 

احمر خیابان ارگ در نزد مردم مشهد 

مشهور است.

گذری بر تاریخ شیر و خورشید سرخ خراسان که  وظیفه امداد رسانی در بلایای طبیعی را داشته است

روزی روزگاری هلال احمر
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